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  ماوراءالنهرنقش سادات علوي در تحولات سياسي 

  در قرن ششم هجري
  

  محسن رحمتي
  

  چكيده
لوي ساكن در ماوراء النهر در قرن ششم هجري، نقش قابـل تـوجهي در               سادات ع 
ويژه غلبه قراختاييان بر آنجا داشتند كـه          ، به ـ اجتماعي آن منطقه    سياسيتحولات  

هـاي   رغـم قلّـت داده    بهبه خاطر سكوت منابع تاريخي، تا كنون مغفول مانده؛ ولي     
سـت و جامعـه    حـضور فعـال سـادات علـوي در عرصـه سيا     تـوان   تاريخي، مـي  

ايـن مقالـه در صـدد اسـت، بـا        . ماوراءالنهر در قرن ششم را رديابي و مطالعه كرد        
روش توصيفي ـ تحليلي به فعاليـت سـادات و نقـش آنهـا در تحـولات سياسـي        

دهد   هاي پژوهش، نشان مي     يافته. ماوراءالنهر در قرن ششم وضوح بيشتري ببخشد      
ه، فرصتي براي آنها پيش آورد تـا ضـمن   كه پايگاه قويِ اجتماعيِ سادات در منطق  

 قراختاييـان، بـرآن ناحيـه را        ي  ي غلبـه    ستيزه با قدرت قراخانيان، به نحوي زمينه      
بـه تقابـل بـا     فراهم كردند؛ اما در ادامه، ظاهراً به هدف تشكيل حكومت علـوي، 

سلطه قراختاييان برخاسته و برخي رخدادهاي اثر گذار سياسي و اجتمـاعي را در        
  . احيه موجب شدندآن ن
 قراختاييـان،   ،هـا   سادات علوي، مـاوراءالنهر، قراخانيـان، قرلـق       : هاي كليدي   واژه
  . قطوان
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   مقدمه
دو  شد كـه در هـر      اطلاق مي ) گاهي به آل ابي طالب    ( و) ع(سادات عموماً به فرزندان علي    

ق مغـصوبِ    نگرش سادات به خلافت به عنوان ح       1.اند  با نسبت علوي معرفي شده     ،صورت
ها را در معـرض خـشم و آزار خلفـاي امـوي و               خود، در طول قرون نخستين اسلامي، آن      

 نيـز   ماوراءالنهر 3.كنند به مناطق دور دست مهاجرت       و مجبور ساخت تا    2عباسي قرار داده  
، مورد توجه سادات علوي واقع شده و بـا گـسترش   به لحاظ موقعيت جغرافيايي خاص آن   

يكي از ، تا پايان قرن چهارم به عنوان آن  مجاورهاي سرزمين  ونطقهمهاجرت سادات، آن م
 بـا همين زمان، با غلبه قراخانيان بر ماوراءالنهر، اين منطقه           در   4.درآمدمراكز تجمع سادات    

هاي شمال و شرق سيحون وحدت يافته، سرنوشـت آنهـا بـا يكـديگر      بيابانتركستان يعني  
 ين خاطر ه هم  ب 5.دشطقه با خراسان و خوارزم منقطع       پيوند خورد و پيوستگي سياسي آن من      

باب تاريخ ماوراءالنهر، حوادث آن سامان در قرن  و همچنين به علّت فقدان متن تاريخي در
 نهايـت ، در   )سازي كه بر آينده ايـران و آسـيا داشـت            تأثير سرنوشت  ي  رغم همه  به( ششم،

 ،عي مـاوراءالنهر در ايـن قـرن       شناخت دقيق ماهيت تحولات اجتمـا      تيرگي و ابهام است و    
                                                 

 ،الاسـلام سـمعاني و كتابـه التحبيـر     تاج ،)ق1396/م1976( ،منيره ناجي السالم:  براي اطلاع بيشتر نك.1
  .384ص ،جامعه بغداد :بغداد

عطـار   مؤسـسة ال   :نجف، تحقيق السيد احمد صقر،      مقاتل الطاّلبيين ،  )1428( ،ابوالفرج علي بن حسين اصفهاني    :  نك .2
  .263ـ268، 207ـ210صفحات متعدد از جمله ص لثقافيه،

، سـروش  :، تـصحيح محمـد روشـن، تهـران    4ج ،تاريخنامـه طبـري   ،)1389(  بلعمـي، :نـك  براي نمونـه  .3
 ؛283ـ ـ286ص، هدارالكتب العلمي :، بيروت2ج ،تاريخ يعقوبي، )1419( يعقوبي،؛ 1186ـ1152،1187ـ1153ص

 دنيـاي كتـاب،  : ، تصحيح عبدالحي حبيبـي، تهـران     تاريخ گرديزي ،  )1363(گرديزي،   ؛550ـ557، ص مقاتل الطاّلبيين 
  .176ص

  .194، صمجلس:  تهراناس اقبال، تصحيح عب،1 ج،تاريخ طبرستان، )1320مهتاريخ مقد(، ابن اسفنديار .4
ترجمـه تـاريخ    ،  )1354(؛ ناصح بن ظفر جرفادقاني،      368ـ387، ص تاريخ گرديزي :  براي شرح واقعه نك    .5

بنـدي مختـصر و       ؛ و يك جمـع    169ـ193بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص     : ، تصحيح جعفر شعار، تهران    يميني
: ، ترجمـه محمـود محمـودي، تهـران    قرون وسطيبخارا دستاورد ، )1365 (، ريچارد نيلسون فراي   :مفيد از واقعه در   
  . 198ـ207ص، علمي و فرهنگي
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هايي از حضور سادات بـه        يِ منابع، نشانه    اما از لابلاي اطلاّعات پراكنده    . است امري دشوار 
عنوان يكي از اقشار مؤثرّ اجتماعي در تحـولات سياسـي و اجتمـاعي مـاوراءالنهر ديـده                  

متـون، جهـت    آوري و معرّفي اطلاّعات پراكنـده در ايـن            ، جمع رسالت اين مقاله   1.شود  مي
اجتماعي ماوراء النهردر قـرن    ـ  هاي سادات و نقش آنها در تحولات سياسي       رديابي فعاليت 

سـادات   :دهـد  تشكيل مـي ارائه پاسخ روشن به اين پرسش ششم است كه محوريت آن را     
  ـ اجتماعي ماوراء النهر در قرن ششم هجري چه نقشي داشتند؟ علوي در تحولات سياسي

يكي، تـاريخ مـاوراءالنهر در قـرن     : ضر، حاوي دو محور اساسي است     موضوع مقاله حا  
ششم و ديگري، جايگاه و موقعيت اجتماعي سادات علوي و تكاپوي سياسي آنها به عنوان               

  .     يك قشر اجتماعي در اين بستر تاريخي است
 كه شايسته اسـت تـا كنـون        با توجه به فقر منابع و كمبود اطلاّعات، هر دو محور، چنان           

كـه محـور نخـست، يعنـي تـاريخ           چنان. اند  مورد توجه محققّان و پژوهشگران قرار نگرفته      
 بارتولد مـورد مطالعـه و بررسـي         ي  نامه تركستانماوراءالنهر در قرن ششم هجري، فقط در        

هـا در     و محور دوم، يعني جايگـاه اجتمـاعي سـادات و تكـاپوي سياسـي آن                2قرار گرفته 
الـدين    جـلال . كومت نيز با محور نخست، تفاوت زيادي نـدارد        ماوراءالنهر براي تشكيل ح   

همايي در تشريح احوال مختاري غزنوي و سادات ممدوح وي، اشاراتي بـسيار مختـصر و                
ز در توضيح وضعيت تشيع در       و علي غفراني ني    3كلّي درباره موقعيت اجتماعي سادات گفته     

                                                 
، تركـستان نامـه   ،  )1352 (،بارتولـد  و.  و : نك دوره، نيا در منطقه نيا يخيتار منابع تيوضع از يآگاه يبرا .1
  .   35ـ74ص ،رانيا فرهنگ اديبن: تهران كشاورز، مي، ترجمه كر1ج
 و باسـورث  ،يفـرا  همچون محققان، گريد. 699ـ702،  682ـ688ص،  2ج همان،؛  666ـ672ص همان،   .2

  داشته زمان نيا در ماوراءالنهر خيتار به يتوجه اندك خود، يمطالعات  موضوع تناسب به كه زين ياوغلقفس
هـاي تحقيقـاتي وي       ها و يافتـه      و مطالب خود را  بر گفته       اطلاعات ي همه اند،نگاشته يمطالب آن باب در اي

تـاريخ سياسـي و     «،  )1371(؛ باسـورث،    239ـ ـ259ص،  بخارا دستاورد قرون وسطي   : نك (؛اند مبتني ساخته 
، )5تـاريخ ايـران كمبـريج، ج      (تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تـا فروپاشـي ايلخانـان            : در» دودماني ايران 
ابـراهيم  ؛ محمـد    165ـ ـ121،192ـ ـ183اميركبيـر، ص  : بويل، ترجمه حسن انوشـه، تهـران      . آ.گردآوريج ي 

  .   56ـ106گستره، ص: ، ترجمه داود اصفهانيان، تهرانتاريخ دولت خوارزمشاهيان، )1367(اوغلي،  فسق
  .311علمي و فرهنگي، ص: ، تهرانمختاري نامه، )1361(الدين همايي،   جلال.3
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 اخيراً نيـز    1.ات در آن منطقه دارد    النهر، فقط نگاه مختصري به موقعيت اجتماعي ساد       ماوراء
 به نقش سادات در  اما2اي در شرح تكاپوهاي سادات علوي در قرن پنجم نوشته شده، مقاله

تـوان نخـستين      ترتيب، مقالـه حاضـر را مـي         بدين. تحولات قرن ششم، پرداخته نشده است     
ن و تحليـل    ي اين موضوع به شمار آورد كه با هدف تبيـي            پژوهش مستقلّ و تحليلي درباره    

  . موقعيت سياسي ـ اجتماعي سادات در جامعه ماوراءالنهر در قرن ششم، سامان يافته است
  

  ها و قراخانيان  سادات، قرلق
ماوراءالنهر، كه همه شهرها و نواحي كرانه رود جيحون تا نواحي دو طـرف رود سـيحون و                  

تركستان مثل جند و     در قرن ششم حتي شهرهاي       3شد،  پيرامون درياي خوارزم را شامل مي     
گرفت، از زمان فتوحات اسلامي تا        صبران و بلاساغون در آن سوي سيحون را نيز در برمي          
 از غلبـه قراخانيـان بـر        پـس  اما   4قرن پنجم، همواره، جزئي از  خراسان بزرگ بوده است،         

هـاي   اگرچـه بخـش  . بخش اعظم اين ناحيه، وحدت سياسي آن با خراسـان از بـين رفـت         
نطقه، در طول قرن ششم، وحدت سياسـي نداشـت و هـر بخـشي از آن زيـر            مختلف اين م  

پارچـه،    بايست به عنوان يك كلّ جغرافيـايي يـك          ي دولتي و حكومتي بودند، اما مي        سلطه
بـراي تـأمين     ساداتي كه بـه مـاوراءالنهر مهـاجرت كـرده بودنـد،              .مورد مطالعه قرار گيرد   

 برخـي .  شدندو اقتصادي داخل ف اجتماعي اقشار و اصناي هاي زندگي خود در همه هزينه
بـه تجـارت      برخـي نيـز    5.املاك زيـادي داشـتند     و به عنوان دهقان      به كشاورزي پرداخته  

                                                 
، 4، س شـيعه شناسـي   ،  »لمغـو  حملـه  تـا  انيسامان سقوط از النهر ماوراء در عهيش خيتار« علي غفراني،    .1
  . 10ـ12، ص1385  ،14ش
فصلنامه ،  »پنجم سده در النهر ماوراء در حكومت ليتشك يبرا يعلو سادات يتكاپوها« محسن رحمتي،    .2

  .  89ـ110، ص7،1389، ش2، سمطالعات تاريخ اسلام
، المغـرب   المـشرق الـي        من    حدودالعالم،  )1362(،  مجهول المولف :  براي آگاهي از حدود ماوراءالنهر نك      .3
، تصحيح  ،5، ج البلدان  معجم،  )ق1409(ياقوت حموي،   ؛  104ـ123طهوري، ص :  منوچهر ستوده، تهران   كوشش  به

  . 45ـ47دارصادر، ص: ووستنفلد، بيروت
  . 123ـ128، صبخارا دستاورد قرون وسطي؛ 106، صحدودالعالم:  نك.4
تحقيـق مهـدي   ، 2ج، الأعقـاب  و الألقـاب و     نسابالأ  لباب ،)1371(،   بيهقي ابوالحسن:  براي اطلاّع بيشتر نك    .5

  .584صي العامه، االله العظمي النجفي المرعش هيآ همكتب: الرجايي، قم
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وري   پيشهها به اي ديگر نيز از آن  عده1.مشغول شده و در اين زمينه هم شهرت بسيار يافتند
 غيـر از  ،و مشغله مهمن مالي، د  سادات در صورت تمكّ   ظاهراً   2.ندمشغول بود گري   و صنعت 

 نها را بـا   آ حديث بود كه     تعليم و انتشار علوم ديني و      اشتغال به    ؛نخست. حرفه خود داشتند  
در اين مسير برخي از آنها، تا آن حد پيش رفتند كـه حتّـي بـه                  3.زد يار پيوند مي   طبقه دين 

شركت  ؛دوم 4.عنوان پيشواياني مورد قبول، در جامعه سنّي مذهب آن سامان شناخته شدند           
در اين مـسير نيـز بـا        . دز  ار كه آنها را با سپاهيان و نظاميان پيوند مي         در غزا و مبارزه با كفّ     

كسب عناويني چون امير، سـرهنگ، صـاحب الجـيش، سپهـسالار، و قاضـيان لـشكر بـه                   
  5.ترين مقامات نظامي رسيده و مسئوليت هدايت و سرپرستي لشكر را برعهده داشتند عالي

                                                 
 ـ :، تحقيق السيد مهدي الرجّـايي، قـم       الفخري في انساب الطاّلبيين   ،  )ق1409(،  اسماعيل بن الحسين مروزي    .1  ه مكتب
  .135، صهاالله العظمي المرعشي النجفي العام هآي
، تحقيق عبداالله عمـر البـارودي،   نسابلأا، .( ق1409( ، سمعاني؛639، ص2ج، و الألقاب و الأعقاب   نسابالأ لباب  .2

  . 169، صالفخري في انساب الطاّلبيين ؛ 146، ص2، جبيروت، دارالجنان
، ميـراث مكتـوب   : ، تحقيق يوسف الهادي، تهران     علماء سمرقند  ةالقند في معرف  ،  )1378(،  نسفيحفص   ابو .3

،  الارشـاد : تحقيق منيـره نـاجي الـسالم، بغـداد    ،1 ج،التحبير في معجم الكبير، )1975/ ق 1375(،   سمعاني ؛181ص
  .584، ص2ج،  و الألقاب و الأعقابنسابالأ لباب؛ 146، ص2، جالأنساب؛ همو، 252ص

 الفخـري فـي انـساب    ؛ 424، ص1ج ، و الألقاب و الأعقابنسابالأ  لباب: كدرباره وي ن براي اطلاع بيشتر   .4
، ترجمه محمد بـن محمـد بـن حـسين حـسيني،             فضايل بلخ ،  )1350(بلخي،   واعظ   الدين  صفي؛  103ص،  الطاّلبيين

جواهر المـضيئه  ، )ق1398(،  عبدالقادر قرشي؛357،350 صبنياد فرهنگ ايران،  : تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران   
 ابوالمحاسـن   ؛409ي الحلبـي، ص    عيـسي البـاب    : تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره     3ج ،في طبقات الحنفيه  
، عنيّ بتصحيحه و تعليقـه محمدبدرالـدين   الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه ،  )ق1393( ،لكنوي هندي  محمد بن عبدالحي  

  .200، 220ص  ، مطبوعه مشهور پرتيس:ابوفراس النعساني، كراچي
، اختيار ابراهيم الـصريفيني، تحقيـق       خ نيشابور  المنتخب من السياق في التاري     ،)1361(،  فارسيبن اسماعيل   عبدالغافر   .5

 ـ هين في حوز   المدرس هجماع: محمدكاظم محمودي، قم   ؛ 614، ص 1ج،  التحبيـر فـي معجـم الكبيـر       ؛  67ص،ه العلمي
 ـ ه مكتب :، تحقيق مهدي الرجايي، قم    هه المبارك رالشج،  )ق1409( ،رازي محمد بن عمر فخر     االله العظمـي المرعـشي      ه آي

 ين     ؛155،  123،  106،  38، ص ةالنجفي العامو الألقـاب و  نـساب الأ لبـاب ؛ 65،  28ص،  الفخري في انساب الطـّالبي 
، عنـّي  عمده الطالب فـي انـساب آل ابـي طالـب    ، (  ق1380(؛ ابن عنبه،    692، ص 2، ج 424، ص 1جالأعقاب،  

  . 40الحيدريه، ص: بتصحيحه محمد حسن آل الطالقاني، نجف
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 ايلات و عشاير قرلق كه شالوده اصلي سپاه قراخانيـان را            ،قراخانيانكميت  در زمان حا  
، دفـاع   جهت گسترش اسلام   حفظ نظم و دوام حكومت، مراقبت از ثغور        1دادند، تشكيل مي 

ايلات و  اين   با   در مجاورت سادات علوي    2.برعهده داشتند  را نيز  ار و مبارزه با كفّ    از مرزها 
 گويـاي   ،شواهد و قراين   .ه بود ها پيوندهاي محكمي برقرار شد     ميان آن   و  شده عشاير مستقرّ 

بـه   جهت حفظ مرزهاي شرقي عالم اسـلام         ،ايلاتاين  بخشي از    در اين زمان كه      ،آن است 
يباقوهـا و     ايغورهـا،  ،هـا   قپچـاق  يعنـي  (مسلمان شمال و شـرق      ايلات غير  با   )غزا(مبارزه  
 ـ       آنهاا   نيز ب   علوي بخشي از سادات   3،پرداختند) ها باسميل و در   4ه بـه مرزهـاي شـرقي رفت

ها نوعي تـنش       در قرن ششم، بين قراخانيان و قرلق       5.برخي موارد فرماندهي آنها را داشتند     
سادات علوي در اين قضيه، بـا       . ساز تحولات زيادي در ماوراءالنهر شد       ايجاد شد كه زمينه   

  .ها همراه بوده و در اين مناقشات حضور داشتند قرلق
   

  ستيز با قراخانيانسادات و 
ي تاريخي مهـم در تـاريخ مـاوراءالنهر در قـرن شـشم، كـه سـادات نقـش                      اقعه و نخستين

                                                 
 ـ ،(  ق1386( ، ابن اثير  .1  ، دارصـادر :تـصحيح كـارل يوهـانس تـورنبرگ، بيـروت     ، 10 ج،اريخالكامل في الت

بنگـاه ترجمـه و نـشر    : ، تصحيح هيـوبرت دارك، تهـران    سيرالملوك ،)1340(،  الملك  نظام ؛82ص ،11 ج ،173ص
  .122ـ124، 162ص ب،كتا
انان دائمي وجود نداشت و تنها در زمان ضرورت، دهق          ساماني نيروي نظامي جداگانه و     ي  در اوايل دوره   .2

 امـا در    ،دادنـد  كه حكمرانان محليّ بودند، با دادن نيروي نظامي به امير ساماني او را در مشكلات ياري مـي                 
نيست، به تضعيف دهقانان و تشكيل و تقويت        آن   به دلايلي كه اين بحث جاي بررسي         ، ساماني ي  طول دوره 

بودند كه از اكناف     نيز    غازياني ،ر اين دو   در كنا  .سپاهي منظم و يكپارچه از غلامان وابسته به خود پرداختند         
.  كسب ثواب و جهاد در راه خدا با بيابانگردان كافر، به مـاوراءالنهر آمـده بودنـد                 ي  قلمرو اسلامي به انگيزه   
  .   174،209،216ـ176، 165ـ166، صبخارا دستاورد قرون وسطي: براي اطلاع بيشتر نك

 ؛377ص ، عـامره  : تصحيح معلم رفعت، اسـتانبول     ،1 ج ،الترك اتاللغ ديوان) ق1333ـ1335(،  محمود كاشغري  .3
  .365 ص،ترجمه تاريخ يميني؛ 297ـ298، ص9، جالكامل في التاريخ ؛173ص ،3؛ ج251ص ،2ج همان،

  .  614، ص1ج ،ريالكب معجم يف ريالتحب؛ 65ص، الفخري في انساب الطاّلبيين  .4
  . 67ص ،ابورالمنتخب من السياق في التاريخ نيش همانجا؛  .5
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اند اگـر     كه پژوهشگران نشان داده    چنان. خان است   چشمگيري در آن داشتند، سقوط ارسلان     
چه تكاپوهاي پر نشاط سادات علوي در قرن پنجم هجـري، بـراي تـشكيل حكومـت در                  

جـه نرسـيد، امـا جايگـاه مـستحكم آنهـا در هـرم قـدرت و در جامعـه                     ماوراءالنهر به نتي  
هاي قرن پنجم، سلطان سنجر سلجوقي        در واپسين سال   1.ماوراءالنهر، همچنان محفوظ ماند   

با غلبه بر ماوراءالنهر، يكي از اميران قراخاني را بـا نـام محمـد بـن سـليمان  و بـا لقـب                         
 و وي را در مقابل مخالفان حمايـت         ، تعيين خان به حكومت بخش غربي قراخانيان       ارسلان

با حاكميت ارسلان و حمايت و نظارت عاليه سنجر، در ربع اول قرن ششم، آرامـش                 2.كرد
كي از سادات به نام     در اين دوره، ي    3.النهر به وجود آمد     كامل سياسي و اجتماعي در ماوراء     

  بـه   4،رگ منطقـه بودنـد  د بن ابي شجاع علوي كه پدر و جدش از علماي بز        اشرف بن محم
 مطالـب   دهـد كـه    منابع اجازه نمي  هاي    دادهت  قلّ 5.دشعنوان رئيس شهر سمرقند، منصوب      

با توجـه بـه تحقيقـات موجـود در           اما   ،در باب ماهيت و وظايف اين منصب بدانيم       زيادي  
توان رئـيس را  مـسئول     خصوص منصب رئيس در ديگر نقاط ايران در عصر سلجوقي، مي          

پيونـد عميـق سيداشـرف       البتّه توجـه بـه       6. امور كشوري در هر شهر دانست      ي  همحلّيِ ادار 
                                                 

  . 96ـ97، ص»پنجم سده در النهر ماوراء در حكومت ليتشك يبرا يعلو سادات يتكاپوها «.1
، كتابخانه دانـشكده الهيـات تهـران،        تاريخ الفي ،  )خطيّ(احمد تتوي   ؛  367،350، ص 10ج،  الكامل في التاريخ    .2

  . الف505گ ب، 2/5 و 1/5نسخه خطيّ ش
؛ 49،  70- 71بنيـاد فرهنـگ ايـران، ص        :  تهران ، ترجمه ابونصر قباوي،   راتاريخ بخا ،  )1351(نرشخي،  :  نك .3

  . 667ـ668، ص1، جتركستان نامه
، 2، ج لأنـساب ؛ ا 618، ص 2ج،   و الألقـاب و الأعقـاب      نـساب الأ لباب ؛172ص،  الفخري في انساب الطاّلبيين     .4

  .349ص
 بلكه بعدها در حـوادث سـال        ،رسد نميطور مستقيم از انتصاب وي به اين منصب خبري           البته در منابع به    .5

ها قبل به اين منصب رسيده باشـد         بديهي است كه بايد مدت    . دانند وي را دارنده اين منصب مي     هجري   524
، الكامل في التـاريخ   : كن ؛ بتواند تأثير داشته باشد    ،تا آن قدر اقتدار داشته باشد كه در تعيين جانشين خاقان          

، بـه كوشـش     آرا  تـاريخ جهـان    ،)1342تاريخ مقدمه   (غفاري   اضي احمد  ق ؛82ص ،11 ج  همان، ؛661ص ،10ج
  .164ص، حافظ: حسن نراقي، تهران

 شـهرهاي  رئـيس در  منصب«آزاده،  صابره يوسفي فر، شهرام: براي اطلاع بيشتر در باب اين منصب نك .6

 انجمـن  ي شنامهپژوه ـ فرهنگي؛ تاريخ مطالعات  ،»آنان اجتماعي و محلي هاي پيوستگي سلجوقي و ي دوره

  .117ـ139ص، 1390، تابستان8ش ،2تاريخ، س ايراني
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احتمالاً او، عـلاوه بـر امـور         كه   كند  اين تصور را ايجاد مي     ،رئيس سمرقند با نظاميان قرلق    
حال دانسته نيست كه آيا از سـوي حكومـت   . كرد كشوري، در امور لشكري نيز مداخله مي      

كه او پـا را       ماوراء النهر، اين اجازه به او داده شده يا اين          سلجوقي و عمال قراخاني وي در     
از حدود خود فراتر گذاشته است؟ اگر چه مداخله او در امور لـشكري و همراهـي وي بـا                    

 مؤيـد   1خان،  ها، و به دنبال آن اعتراض شديد سلطان سنجر به قتل وي توسط ارسلان               قرلق
ري، امور لشكري و يا فرماندهي  رتق و آن است كه حكومت سلجوقي، علاوه بر امور كشو  

  .  رده بودرا نيز به وي واگذار كها  فتق امور قرلق
 امـا در اواخـر      ،متأسفانه از تاريخ داخلي ماوراءالنهر در اين دوره، چيزي دانسته نيست          

خان صورت گرفت كه هم به نـابودي          ربع اول قرن ششم، يك شورش عمومي عليه ارسلان        
ي علّت و كيفيت      درباره. ضمحلال سيادت سلجوقيان برآن ناحيه انجاميد     خان و هم ا     ارسلان

خـان و     اين شورش، اطلاّع زيادي در دست نيست، اما با توجه به نابودي همزمان ارسـلان              
در ايـن   . ها مـرتبط دانـست      ي سلجوقيان، شايد بتوان آن را با احساسات بومي قرلق          سلطه

يِ مركـزي ايـن شـورش را ايـلات قرلـق تـشكيل                رابطه، همين قدر دانسته است كه هسته      
دادند و سادات علوي به عنوان فرماندهان اين نظاميان، نقش قاطعي در اين قضيه ايفـاء                  مي

دراز مدت در مرزهاي شرقي كه نوعي تبعيـد         نظامي  هاي    به مأموريت  ها   قرلق اعزام. كردند
منجـر  نان از ارسلان خـان      خشم و نارضايتي آ   ، به مرور زمان به      شد محترمانه محسوب مي  

شرف نيز با آنها    در اين قضيه، سيدا   . خان دست به كار شدند      لذا آنها براي خلع ارسلان     2.شد
                                                 

ب 42گ،2257 ـ  2259، كتابخانـه دانـشگاه تهـران، نـسخه ش    )عكـسي ( مكاتبات سلاطين ماضيه، منشĤت يا .1
  ب41ـ
 هـزار  16 تـا  10بين ( گويند كه او تعدادي      ،خان  منابع تاريخي در زمينه تنش ميان ايلات قرلق و ارسلان          .2

تا ايشان ملـوك چـين را از دخـول در ولايـت             « از اين ايلات را در مرزهاي شرقي جاي داده بود            )خرگاه
بعـد از  «افزايند كه   و مي . »تركستان مانع شده نگذارند كه كسي از ايشان به جانب ولايت تركستان تواند آمد             

ه ايـشان را نگذارنـد   چندگاه ارسلان خان بر آن جماعت غضب فرمود جماعتي را بر ايشان مؤكل گردانيد ك 
شود و آن جماعت از ايـن جهـت بـسيار     كه به زنان خود صحبت دارند چه اينمعني موجب كثرت ايشان مي      

 نگارنده معتقد است    ؛83ـ84، ص 11، ج الكامل في التاريخ  ب؛  505گ  تاريخ الفي،     ؛»...بودند  آزرده خاطر مي  
 آنـان را از زن و فرزنـدان   ،ت طولاني آنها در مـرز ن تبعيد سياسي سپاهيان قرلق بود كه اقام   مبي ،كه اين امر  
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د، م نصر بن محم  السلطنه ماوراءالنهر، شمس الملك دو      با نايب  اشرف، نخست سيد. همراه بود 
 امـا  ؛لع پدر تحريك كردرا به خ كه داماد سلطان سنجر نيز بود، بناي مراوده را گذارده و او           

د بن اشرف داشرف و پسرش محمخان نيز سي ارسلان. ن ماجرا را به اطلاّع پدر رسانيداي او
    1. رساندقتلبه  523در غروب سه شنبه ششم رجب را 

السلطنه را بـه قتـل رسـانده و در صـدد برپـايي شـورش                 نظاميان قرلق بلافاصله نايب   
استمداد از سلطان سنجر، بـا كمـك پـسر ديگـرش احمـد              خان ضمن    ا ارسلان  ام ؛برآمدند

فـرو   را   غائلـه ط شـده و     قدرخان بن محمد، فرمانرواي فرغانه، توانست بـر اوضـاع مـسلّ           
ابن فندق، بدون تعيين زمان واقعه، از قتل يكي از سادات با عنـوان اميرسپهـسالار                 2.بنشاند

از  3.دهـد   خبـر مـي    ن خان  فرزند ارسلا  در اخسيكت، كرسي فرغانه، بدست احمد قدرخان      
ها   را، كه اكثراً از قرلق سركردگي سپاهيان آن منطقه نيزدكه اين سي، آيد مي بر لقب سپهسالار 

با توجـه بـه مـرگ        اما   ؛اگرچه زمان اين واقعه مشخص نيست     . ه است  بر عهده داشت   بودند،
قتل سيداشـرف و    با  احتمالاً  رسد كه در همين زمان بوده و         به نظر مي   4،ق526قدرخان در   

عـلاوه بـر ايـن، توجـه بـه قتـل سـيد ديگـري بـه نـام                    . ربط نباشد   بي ها  خودسري قرلق 
تواند مبـين آن       مي 5ط ارسلان خان محمد در سمرقند،     سيدالاسفهسالار حسن بن عقيل توس    

                                                                                                                   
پنـدارد   بارتولـد مـي  . با نزديك شدن مهاجمان ختايي اين ايلات ناراضي نيز بـدانها پيوسـتند    . جدا كرده بود  

خان محمد بن سليمان و خاقان شرقي قراخاني موسوم به ارسـلان              مورخان در شرح اين وقايع ميان ارسلان      
، ترجمه محسن رحمتـي،     تاريخ هفت آب  ،  )1392(بارتولد،  . و. و :؛ نك اند   خلط كرده  ،)خان  محتملاً سليمان (

دليـل خـود بـراي چنـين      ) 668، ص1، جتركـستان نامـه   (او در اثر ديگر خود .54نويد شيراز، ص : شيراز
 ـ     داند كه مانع از تداوم نفوذ ارسلان        استدلالي را بعد مسافت ميان سمرقند و دره ايلا مي          د ت ا آنجـا   خان محمـ

  .شد مي
، 2 ج  همـان،  ؛423، ص 1ج،   و الألقـاب و الأعقـاب      نسابالأ لباب،  488، ص  علماء سمرقند  ةالقند في معرف    .1

  .620ص
 ؛661ص، 10، ج الكامل في التاريخ  ؛  620ص ،2ج  همان، ؛423،ص1ج ، و الألقاب و الأعقاب    نسابالأ لباب  .2

  .164ص، آرا تاريخ جهان؛ 82،ص11 جهمان،
  . 424ص ،1ج ، و الألقاب و الأعقابسابنالأ لباب  .3
   .217ص دانشگاه تهران،: ، تصحيح ذبيح االله صفا، تهرانديوان اشعار، )1339(عبدالواسع جبلي،  .4
  .123ص، الفخري في انساب الطاّلبيين  .5
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ها و تلاش براي خلع ارسلان خان دخالـت           باشد كه جمعي از سادات در اين ناآرامي قرلق        
  .ط ارسلان خان به قتل رسيده باشندكرده و توس

درنـگ   بي  سنجر ،و آشوبي كه در سمرقند به راه افتاد        ،اوراءالنهر م ي  هالسلطن قتل نايب با  
خان با عذرخواهي از سـنجر،         در حالي كه ارسلان    .رفت  به ماوراءالنهر  ،ق524در زمستان     

  به جان سـلطان     او نِاي از قرلقانِ تحت فرما     ه سوءقصد عد  تقاضاي مراجعت وي را داشت،    
خان در همـين زمـان       ارسلانكه   رغم آن   به 1.تر گردانيد  مرا در فتح سمرقند مصم    وي  ،  سنجر

م خـود مبنـي بـر فـتح ارگ          رغم شفاعت علما، سنجر در تصمي       و همچنين به   مفلوج گرديد 
 و در پاسـخ بـه       اي كه خطـاب بـه علمـا        خان راسخ ماند و در نامه      عزل ارسلان سمرقند و   
خـان كـه خلـع وي را     جـرايم ارسـلان   ،   آنها صادر كرده و سواد آن در دست است         شفاعت

داشرف را   قتل سي  ؛ نخست ،خان در طرح جرايم ارسلان    سنجر. بخشيد، برشمرد   ضرورت مي 
خـان مغلـوب و       بالاخره پس از سه يا چهـار روز محاصـره ارگ، ارسـلان             2.كند مطرح مي 

 بـه بلـخ   ه،سنجر، او را عـزل كـرد      . دشتسليم  ناچار با وساطت برخي از درباريان سنجري        
فرستاد و حسن بن علي بن عبدالمؤمن خان معروف به حسن تگين را به جاي وي منصوب                 

 را  ،دمحمودخان بن محم    خود، ي  سنجر خواهرزاده  اندكي بعد حسن تگين درگذشت و     . كرد
رسد كـه     ر مي رغم سكوت منابع و با توجه به حوادث بعدي، به نظ            به 3.به جاي وي گماشت   

  .ها و علويان نشده بود به مهار ناآرامي قرلق او موفقّ
  

  سادات و جنگ قطوان
هاي شرقي قلمرو اسـلامي حـادث شـد، نبـرد      اي كه در قرن ششم در بخش       ترين واقعه  مهم

، بود كه طي آن  اسلام در مرزهاي شرقي اسلام، براي نخـستين بـار، بـا                  ق536قطوان در   
                                                 

، تصحيح محمـد    2، ج ، تاريخ جهانگشاي  )1375(عطاملك جويني،   ؛  661ص ،10، ج الكامل في التاريخ    .1
  .252ص ،جبليديوان اشعار ب؛ 486؛ تتوي، گ4ص دنياي كتاب،: ني، تهرانقزوي

  ب41ـب 42گ منشĤت، .2
؛ 165، آرا  تاريخ جهـان  ؛  83ص ،11ج  همان، ؛662ص ،10ج ،الكامل في التاريخ  ؛  396، ص جبليديوان اشعار    .3

تـصحيح سـعيد نفيـسي،      ، منقول در تاريخ بيهقـي،       تاريخ حيدري ،  )1332(مير حيدر رازي،     ؛ ب 505 گ ،تاريخ الفي 
  .1168صابن سينا، : تهران
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 آن ايلات غيـر مـسلمان قراختـايي، بـا غلبـه بـر سـپاه                 ي  تيجهشكست مواجه شده و در ن     
قراين و شواهد پراكنده، حاكي از نقـش        . سلجوقي، سراسر ماوراءالنهر را زير فرمان گرفتند      

كه اشاره شد در جريان خلع       چنان.  علوي آنها در اين حادثه است      ي  ها و فرمانده    قاطع قرلق 
 هنوز ايلات ربط نباشد، الاً با استيلاي سلجوقيان بيبه دلايلي نامعلوم، كه احتم    خان،    ارسلان

 ـ    كه محافظت از مرزهاي شرقي را عهـده        لذا آنها . قرلق، آرام و خرسند نشدند      ادار بودنـد، ب
 از  او تنـگ كردنـد كـه        او چنان عرصه را بـر       آب،   در هفت  قراخاني شورش عليه حكمرانِ  

منطقه مـسلمان نـشين    ات ختايي،مهاجمان كافر قراختايي طلب ياري كرد و با ورود دستج  
اگرچه خـان مـسلمان      .آب به مركزيت بلاساغون زير سلطه كافران ختايي قرار گرفت          هفت

              ا او با عنوان ايلك تركمن به درجه دول م قدرت تنـزّ   قراخاني بر مسند قدرت ابقا گرديد، ام
   1.كرد

ديگـر نـواحي    نـدازي آنهـا بـه        موجب دست ا   ،قدرت گرفتن قراختاييان در اين منطقه     
حكمران قراخاني و نايب     بن محمد،    د و در نتيجه محمودخان    شنشين شرق سيحون     مسلمان

بـا  ، ق531 هـا برخاسـت و در   طلبـي  سلطان سنجر در ماوراءالنهر، به مبارزه با ايـن زيـاده      
 ، با قـضاوت از روي حـوادث بعـدي         2.عقب نشست  مغلوب شده و   اما،  ختاييان مصاف داد  

 آنها  فرمانده علويِِ از عوامل اساسي اين شكست را مخالفت سران قرلق و           شايد بتوان يكي    
 ايجاد تغيير در هرم قدرت قراخـاني و گـرفتن سـهم بيـشتر در                 كه احتمالاً به دنبال    دانست

 محمود خاقان به دربار سنجر رفت و هول و هراس بر ،متعاقب اين شكست. بودندحكومت 
طلبي ختاييان به سوي كاشغر   راه براي توسعهابراين،بن 3. گشتمسلمانان آن نواحي مستولي   

 ـ            رغم  بهباز شد كه     در غيبـت    4.دش ـق   مقاومـت خـوانين قراخـاني كاشـغر و اطـراف، محقّ
                                                 

منهـاج  ؛  ب505،گتـاريخ الفـي   ؛  87ـ ـ88ص ،2ج ،تاريخ جهانگشاي ؛  84ص ،11ج ،الكامل في التاريخ   .1
 دنياي كتاب، :  جلد در يك مجلدّ، تهران     2، تصحيح عبدالحي حبيبي،     2، ج طبقات ناصري ،  )1363(سراج جوزجاني،   

  .پندارد طا حكمران بلاساغون را محمود خاقان مي به خ685ص ،2جتركستان نامه،  ؛94ص
  . الف506 گ،تاريخ الفي؛ 165،صتاريخ جهان آرا؛ 84،ص11، جالكامل في التاريخ .2
  .85 همان، ص.3
، منقول در تاريخ بيهقي، تـصحيح سـعيد         ملحقات صراح ،  )1332(جمال قرشي،    اين امر از آنجا معلوم است كه         .4

  .كند  ارسلان خان ابراهيم بن احمد حكمران كاشغر را با لقب شهيد ياد مي1196صابن سينا، : نفيسي، تهران
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، )521-551حـك، ( سران قرلق ظاهراً با همراهي و همدلي آتسز خوارزمشاه         محمودخان،
   1.تاز ميدان شدند در ماوراءالنهر يكه

ربـوط بـه قتـل خليفـه مـسترشد و           ن زمان درگير مـسائل م     سلطان سنجر نيز كه در اي     
 پس  او. ه به آنها و ياري دادن به محمود خاقان را نداشت           فرصت بذل توج   2،الراشد بود  قيام

، تجهيز لشكر كـرده و      ق532 و فصل نسبي ماجراهاي مربوط به دستگاه خلافت در           از حلّ 
دستگير كرده و به    پسرش آتليغ را   پس از  غلبه بر آتسز،        وي 3.به خوارزم رفت  ،  ق533در  

تا دست از    4، ماوراءالنهر به سمرقند ارسال داشت     قتل رساند و سر او را براي تنبيه عاصيانِ        
آوري سـپاه    بـه جمـع   ،  ق535در اواخـر    به ناچـار     سنجر    و  اما چنين نشد   ،آشوب بردارند 

سلطان . راءالنهر رفتو به عزم سركوبي آشوبگران قرلق و تأديب قراختاييان، به ماو  پرداخته
خان اهداف او را تأمين كند،       تواند مثل ارسلان   كه از حوادث گذشته دانسته بود كه محمودخان نمي        

 صـادر    بـن محمـد    خان موسوم به ابراهيم    فرمان حكومت ماوراءالنهر را براي فرزند ديگر ارسلان       
   5.كرد

راه  بـود، »  و نظـام بيفتـاده     از نهـج نـسق    «خواست با سامان دادن امور آن خطهّ كه          ميسنجر  
» بر سر بغي و غلواي خويش« كه هنوز ها لذا نخست به تأديب قرلق . را هموار كند ابراهيمسلطنت
 ـ           6. پرداخت ،بودند ط برخـي از سـادات       آنها كه بخش اعظم سپاهيان ماوراءالنهر را شـامل و توس

                                                 
توان به اين   مي، اما با تحليل جزئيات روايات و قياس با وقايع بعدي؛ سندي در دست نيست،اين باره در .1

 ـ145، گمنشĤت: جمله  از،نتيجه رسيد  حيح، تصبيهقي تاريخ بر تعليقات، )1332(يسي،  نفيدب؛ سع143ب 
وطـواط،   رشـيد  عبـدالجليل  بـن  محمـد  ؛35ص،  بخارا تاريخ؛  1478ـ1480صسينا،    ابن: تهران نفيسي، سعيد

، 319ـ ـ321،  341،  345،  440،  558،  581بـاراني، ص   كتابخانه: تهران نفيسي، سعيد تصحيح ،اشعار ديوان ،)1339(
 ،اشـعار  ديـوان  ،)1338( سـمرقندي،  سـوزني  محمد بن مـسعود      ؛135،  180ـ183،  196ـ200،  252ـ254،  300

  .341ـ342صاميركبير،: تهران حسيني، شاه ناصرالدين تصحيح
: ، تحقيق فيصل السامر و عبدالمنعم داود، بغداد12، جعيون التواريخ،  (  ق1977/1398(ابن شاكر الكتبي محمد،     :  نك .2

  . 329ـ330 صدارالحريه للطباعه،
  .343ص، 12 ج،عيون التواريخ؛ 5، ص2 جانگشاي،تاريخ جه ؛67ـ69ص ،11، جالكامل في التاريخ  .3
  .1478ـ1480ص، تعليقات بر تاريخ بيهقيب؛ 143  ـب145، گ منشĤت .4
  .الف18  ـ الف22 گ ،همان .5
  .45ص، كلاله خاور: ، تصحيح اسماعيل افشار، تهران سلجوقنامه،) 1332(ظهيرالدين نيشابوري  .6
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م و اتباع ايشان به ستوه    از وطأت لشكر خراسان و ناهمواري حش      «شدند،    علوي منطقه رهبري مي   
 پذيرش پرداخت پنج هزار شتر و پنج هزار اسب و پنج هـزار گوسـفند نـسبت بـه                    با و   1،»آمدند
ها   قرلق .با رد پيشنهاد، بر تأديب آنها تأكيد كردند         اما درباريان سنجر،     2، ابراز اطاعت كردند   سلطان

 الجليـل  سـيد «سني مـشهور بـه      بـن احمـد ح ـ    ) يا احمد (ابوالحسن محمد    علوي آنان    فرماندهو  
و » در سرّ كس فرستادند باستدعاي كافر     « وقتي از جانب سلطان نوميد شدند ناچار       3»السمرقندي 

  4.فراهم شده بود حالي كه در سپاه سنجر زمينه تشتت و اختلاف، در؛ قراختاييان ياري خواستند از
شده و در دشت قطـوان رو در روي          سپاه قراختاييان به عزم سمرقند روانه        ها،  با استمداد قرلق  

 از اسـتحكام موقعيـت لـشكرگاه        ،به حكم آشنايي بـا منطقـه      كه   ها  قرلق. سپاه سنجر قرار گرفتند   
 آنها رحـم نخواهـد      ، به دانستند كه در صورت پيروزي سنجر       لع بودند و در ضمن مي     سلجوقي مطّ 

وانـستند لـشكر سـنجر را از         با اعمال تاكتيكي خاص ت     ، علاوه بر جلادت و استقامت در نبرد       ،شد
 سـپاه   بـر  شكـست سـنگيني      ،در منطقـه  ،  ق536و سپس در روز پـنجم صـفر          محلّ خود خارج  

. د ش ـ الدين ملك نيمروز باعث نجات جان سـلطان         تاج  سلجوقي وارد سازند و تنها رشادت ملك      
                                                 

علـي  : ، تصحيح محمد اقبـال، تهـران  السرور ةالصدور و آي ةراح، )1363(علي بن سليمان راوندي،    ؛  45ص همان، .1
  .172، صاكبر علمي

 : الفـتح بـن علـي البنـداري، قـاهره          ة، اختصر ره الفط ة و عصر  ره النص ةزبد،  )ق1318(،  عمادالدين كاتب الاصفهاني   .2
، تـصحيح محمـد شـفيع،       هقي السلجو لهاخبارالدو،  )1933(،  حسيني صدرالدين ابوالفوارس ،  253ص،  هدارالكتب العربي 

حبيب السير في  ،  )1333(الدين خواندمير،     الدين بن همام    غياث؛  367ص،12 ج ،عيون التواريخ ،  93صنا،    بي: لاهور
ام،  –پيروز: ، تهران 4، ج روضه الصفا ،  )1339(ميرخواند،   ؛5ـ9، ص 2ج كتابفروشي خيام، : ، تهران اخبار افراد بشر     خيـ

  .]اند  و قرلقان و ختابيان را درهم آميختهشديداً خلط مبحث كرده[ 312ص
الـسيد الجليـل الاسفهـسالار      «. 620، ص 2ج،   و الألقـاب و الأعقـاب      نـساب الأ لبـاب :  براي القاب وي نك    .3

الدوله و الدين، ملك امراء الـساده الأكـرمين، صـاحب جيـوش المـسلمين محمـد بـن الـسيد الأجـلّ                       ناصر
 يا همـان سـپاه      د و هم پدرش فرمانده غازيان قرلق      پس هم خو  . »الاسفهسالار رأس السادة أحمد بن أحمد     

  . قراخاني بودند
 ة و عـصر   ره النـص  ةزبـد الـف؛    506 گ ،تاريخ الفي ،  172ص،  السرورةالصدور و آي    ةراح؛  46 ص ،سلجوقنامه .4
يح ، تصح الانساب مجمع،  )1363(اي،    شبانكاره محمد بن علي  ؛  86ص ،11ج ،الكامل في التاريخ  ؛  253ص،  رهالفط

  .]به خطا قرلقان را خربكيان نوشته است[ 110 صاميركبير،: ميرهاشم محدث، تهران
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به اسارت ه كثيري از اركان، اعاظم و صناديد اداري و مذهبي دولت سلجوقي به قتل رسيدند يا                عد
سلطان سلجوقي و تعدادي كمي از افراد سپاه كه موفقّ به فرار شده بودنـد، خـود را بـه                     .درآمدند

  1.ندترمذ و بلخ رسانده و در آنجا به انتظار بقاياي گريختگان نشست
پس از پيروزي در قطوان، سپاه قراختايي به سـوي سـمرقند و از آنجـا بـه ديگـر شـهرهاي                     

 قراختاييـان،  ي مقدمـه  آيد كه سپاهيان قرلق در   از اشارات ابن شهاب برمي    . دماوراءالنهر روانه شدن  
 اين قضيه خـشم عمـومي مـردم را عليـه            2.دادند  راه ورود و ويراني در شهرها را به آنها نشان مي          

ها در جريان جنـگ       ها برانگيخت و برخي از شاعران، همراهي برخي سادات علوي با قرلق            قرلق
گورخان ختايي و همراهان     پس از اين پيروزي،      3.هش قرار داده و هجو گفتند     قطوان را مورد نكو   

او بـراي   . نـد او كه حاضر به رهايي زندگي ايلي و ترك خرگاه نبودند، به بلاساغون مراجعت كرد              
 ،در كنار هر يك از اين فرمانروايان محليّاداره ماوراءالنهر، فرمانراوايان سابق را ابقاء نموده و فقط       

 بنـابراين،   4. كه مأمور جبايت خراج و وصول آن به دربار قراختاييان بود           داي را منصوب كر    شحنه

                                                 
 ره، الفط ـ ه و عـصر   ره النـص  هزبـد  :هـاي متفـاوت در منـابع زيـر آمـده اسـت              شرح جنگ با شرح و تفصيل      .1

الـدين حـسن    ابـن شـهاب يـزدي تـاج    ؛  46ص ،سلجوقنامه؛  93ـ95ص،  ه السلجوقي لهاخبارالدو  ؛253ـ255ص
 ـب149گف،1330، كتابخانه مليّ ايران، نسخه ش  التواريخ حسني جامع، )خطيّ( الكامـل فـي   ب؛ 153ب،146 

باد رآ حيـد  ،10 ج ،المنتظم في التاريخ ملـوك و الامـم         ،)ق1357ـ1360(،  ابن جوزي ؛  85ـ86ص ،11 ج ،التاريخ
، لزمان فـي تـاريخ الاعيـان      مرآة ا ،  )1951/ق1370(جوزي،     سبط ابن  ؛97 ص ،هالمعارف العثماني   ةدائرمجلس   :الدكن
ذيـل تـاريخ    ،  )تـا   بـي  (،ابن قلانسي   ابي يعلي بن حمزه    ؛180صالمعارف العثمانيه،     مجلس دايره : ، حيدرآباد الدكن  8ج

محمد بـن نظـام     ؛  312ـ313ص،  4، ج الصفا  ةروض؛  275ص ،تبه المتنبي   مك: ف آمدروز، قاهره  .  ، تصحيح ه  دمشق
، 241ـ243، كتابخانه دانشگاه تهران، نسخه عكسي شماره        كايه السلجوقيه العراضه في الح  ،  )عكسي(،  حسيني يزدي 

 ،عيـون التـواريخ  ؛  110 ص ،مجمـع الانـساب     ؛449ص،  تاريخ گزيده ؛  261ص ،1ج،  طبقات ناصري ؛  39ص
  تحقيـق شـعيب ارنـووط و       ،20ج ،سير اعلام النبلاء  ،  )1403/1983(،  الدين ابوعبداالله ذهبي    شمس،  368ص،  12ج

، تـصحيح   لطائف الطوايف  ،)1336 (بن واعظ كاشفي،    ، فخرالدين علي  127، ص  الرساله ه مؤسس :، بيروت ديگران
  . الف141منشĤت، گ؛ 174، ص السرورةالصدور و آي ةراح؛ 246 اقبال، ص:احمد گلچين معاني، تهران

  .ب158، گ التواريخ حسني جامع .2
  .95ص، ه السلجوقيلهاخبارالدو  .3
  .176، ص12ج   همان،؛86، ص11ج، الكامل في التاريخ .4
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  ديگـر  سـوي  از بهبودي اوضاع خود نوميد شـدند و از           سو،  از يك     ها و رؤساي علوي آنها     قرلق
 ي كوشيدند تا با مهربان    ؛ لذا ديدند  پناه مي    احتمالي سنجر بي   ي  جويانه  خود را در برابر حملات تلافي     

ده و خـود را بـه       كر از اعمال گذشته خود اظهار ندامت        ،و تقربّ به آنها   خراساني  به اسيران   نسبت  
رغم پيـروزي در     به كه    حاضر شد   گورخان ها،   اين تلاش  ي  نتيجه ظاهراً در    1.سنجر نزديك نمايند  

فـراهم  ، باب صلح با سلطان سلجوقي را بگشايد و با تبادل سفيراني مقدمات آزادي اسيران                  جنگ
فير فيمـابين نقـش اصـلي را       لازم به ذكر است كه در اين مذاكرات نيز سادات به عنوان س             2.گشت

، ق538كه سيدابوالمحامد محمد بن مجاهد في سبيل االله ابوبكر بن حمزه خجندي در  چنانداشتند؛ 
   3.از طرف قراختاييان به دربار سلطان سنجر آمده بود

  

   سادات و سلطه ختاييان
 قرلق   با توج شان از همراهي با قراختاييان و عدم تحقـق آنهـا، بـه               ها و رئيس علوي     ه به انتظارات

 5لي كه ابوالحسن بيهقي    فهرست مفص   و 4هاي مشهور   اشارات نسابه . زودي بين آنها اختلاف افتاد    
 بـر نمايانـدن پراكنـدگي       وهكنـد، عـلا    از نقيبان سادات در شهرهاي مـاوراءالنهر ارائـه مـي          

، ايي سادات و كثرت تعداد آنها در شهرهاي سمرقند، فرغانه، اخسيكت، كاشان، بلـخ   جغرافي
  در ايـن دوره    گذاري آنهـا   تواند مؤيد قدرت اجتماعي و تأثير      بلاساغون و جز آن مي    ،  ترمذ
 ايلات قرلق نيز كه با استيلاي ختاييان و تعطيلي غزا عملاً بيكار شده بودنـد، يـك جريـان                    .باشد

 عمر خـود    ي  سوزني سمرقندي كه بيشترين و بهترين دوره      . آمدند  عي به حساب مي   نيرومند اجتما 
ه  كه عد   6ستايش سپهسالاران ماوراءالنهر دارد    در همين زمان گذرانده است، مدايح بسياري در        را

پيوند سادات را بـا     تداوم  تواند   ستايد و همين امر به خوبي مي       زيادي از آنها را با نسبت علوي مي       
                                                 

  .ب141، گمنشĤت .1
  .ب172، گ التواريخ حسني جامع .2
  .621،ص2ج،  و الألقاب و الأعقابنسابالأ لباب .3
 ـ  ؛  99، ص 1، ج الأنساب ؛28،  33،  62،  167،  169 ص ،الفخري في انساب الطاّلبيين   :   از جمله  .4  ةالقند في معرف

  .  350، صعلماء سمرقند
  .618ـ630، ص2ج،  الألقاب و الأعقاب ونسابالأ لباب .5
  .145، 181ـ182در ص:  از جمله.6



 21  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 112

 

توانـست در امـور        بنابراين، همسويي اين دو جريان قدرتمند با يكديگر، مـي          .بنماياندقرلق  ايلات  
آب و     هفـت  ي  مراجعت قراختاييـان بـه شـرق منطقـه        . ماوراءالنهر در اين زمان بسيار مؤثر باشد      

 آن منطقـه را در      ، خـود بـه مـاوراءالنهر      ي  ناتواني سنجر در تلافي شكست قطوان و تجديد سلطه        
   . محليّ گذاشتمرانانايلات قرلق و حكاختيار 

 ـ            به نظر مي   ودن گورخـان و نداشـتن      رسد كه اين خلأ نسبي قدرت و همچنين غيرمـسلمان ب
ها، بـراي تـشكيل و تحقّـق           سادات علوي را به فكر انداخته باشد تا با ياري قرلق           تعصب مذهبي، 

كنش نيروهاي بومي و مـذهبي       اما اين قضيه، وا    ،حكومت علوي در ماوراءالنهر دست به كار شوند       
  قراخـاني  ابراهيم خان . پي داشت  ويژه خان قراخاني سمرقند و صدر مذهبي بخارا را در           منطقه، به 

ابوالحـسن  الجليل  ، سـيد  هـا    فرمانـده علـوي قرلـق      ،ق543 ، در شعبان  براي مقابله با اين اقدامات    
ادات بـراي تـشكيل دولـت       ه و فعاليت س ـ    كرد  را اعدام   سپهسالار سمرقند  ،محمدبن احمدالحسني 
كه از اين زمان بـه بعـد، از انتـصاب سـيد ديگـري بـه عنـوان                     از آنجا  1.علوي را عقيم گذاشت   
ها، نام رؤساي ايلي قرلق       رسد و در عين حال، منابع در تشريح ناآرامي قرلق           سپهسالاري خبر نمي  

 از قتـل     پـس  يـد كـه   آ   برمي 2كنند،  همچون علي بيگ، عياربيگ، لاچين بيگ و جز آن را ذكر مي           
ها از ميان رفته و رؤساي ايلي آنها، فرماندهي را بـر              سيدالجليل، فرماندهي سادات علوي بر قرلق     

دهـد كـه تـا     ، نشان ميق556كه خواهد آمد، قتل ناصرالدين سمرقندي در   اما چنان  ،عهده گرفتند 
 ظاهراً از ايـن پـس       اما،  ها ادامه داشته است     حدود يك دهه بعد، ارتباط بين سادات علوي و قرلق         

اند تـا     ها را برعهده داشته     سادات علوي به جاي فرماندهي نظامي، فرماندهي معنوي و فكري قرلق          
و (هـا     هاي قرلق   بنابراين، نا آرامي  . از نيروي نظامي آنها براي تشكيل حكومت علوي استفاده كنند         

 بـه گفتـه     ن ادامـه داشـت و      حكومت ابراهيم خـا    ي  در ادامه ) ظاهراً تحت نظارت معنوي علويان    
شوكتها قبا وجود قرل) ق536- 550:حك( وييِ   دوران حكومت چهارده سالهي همه خان،مور  

برهان   پيشوايان مذهبي آل    در اواخر سلطنت، براي جلب همكاري و اتحّاد        او 3.و شكوهي نداشت  
                                                 

  . 623ـ624، ص2؛ ج248، 424، ص1 ج، و الألقاب و الأعقابنسابالأ لباب  .1
وزارت فرهنـگ   : ، تصحيح احمـد آتـش، اسـتانبول       سندبادنامه،  )1948(ظهيري سمرقندي،   محمد بن علي    :  نك .2

دانـشگاه تهـران،    : ، تـصحيح جعفـر شـعار، تهـران        لسياسه في اعراض الرياسه   اغراض ا ،  )1348(،  ؛ همو 16تركيه، ص 
  . الف284، گ التواريخ حسني  جامع؛12 ص ،2ج،  تاريخ جهانگشاي؛421ص

  .165ص، آرا تاريخ جهان ؛202، ص11ج، الكامل في التاريخ .3



 113  نقش سادات علوي در تحولات سياسي ماوراءالنهر در قرن ششم هجري

 در همانجا   طلاّع از اين امر،   ها، با ا    قرلق. ، به بخارا رفت   ق550در  ها،     براي مقابله با قرلق    در بخارا 
   1.بر او تاخته و پس از قتل وي، جسد او را در بيابان رها كردند )اطراف بخارا(

، يعنـي فرزنـدان حـسن تگـين       قراخاني شرقيشعبه  ديگر از    ، افرادي كارگزاران دولت ختايي  
 در طغـرل تگـين حـسين بـن حـسن            ، آنان ارشد. را به امارت سمرقند برگزيدند     )ق525متوفي(

 و ملقّـب بـه      و برادر كوچكترش علي بن حـسن معـروف بـه كـوك سـاغون                درگذشت ،ق551
ها نشان داد كه حكومـت ختـايي           سادات علوي و قرلق    اين امر به   2 .دش جانشين وي    ،الدين  جلال

از آنجـا   .  مخالفت خود افزودنـد    ي  نيز به آنها اجازه تشكيل حكومت نخواهد داد، بنابراين بر دامنه          
در همـين زمـان،     . نـد ر بدون حامي ممكن نبود، تصميم به جلـب رضـايت سـنجر گرفت             كه اين ام  

 زمينـه را  3درگذشت علي بيگ يكي از رؤساي قرلق كه به شدت با سلطان سنجر مخالفت داشت،             
ها توانستند سنجر را در هنگام فرار از دسـت            لذا قرلق . براي چنين امري به طور كامل فراهم نمود       

از تـرس   پـي داشـت و در نتيجـه، غزهـا            البته اين امر دشمني غزها را نيز در        4.غزها ياري دهند  
 بـا سـنجر، بـه نـواحي جنـوبي           هـا    همكاري قرلـق   انتقامسنجر و هم به      ي  جويانه  عمليات تلافي 

ها  با عقـب نـشيني از اراضـي اطـراف جيحـون، در اطـراف           در نتيجه، قرلق   5.تاختند  ماوراءالنهر  
  .  دندسمرقند و بخارا متمركز ش

ؤسـاي ايلـي    ، يكي از ر    قراختاييان، با قتل يبغوخان    به دستور  الدين علي،   جلال ؛خانِ قراخاني 
 ـ551: حك( خوارزمشاه  ايل ارسلاناما حمايت 6 آنها برخاست،ها، به مقابله با قرلق ، ايـن  )567 

 خـانِ   در گذشـت   7.ندبرگـشت » امراي قرلق با احترام و اكرام به مقـام خـويش          « اقدام را خنثي و   

                                                 
   .1196، صملحقات صراح .1
  . همانجا.2
  .  الف284، گ التواريخ حسني جامع .3
  .  الف48 الف ـ 49،گمنشاتمانجا؛  ه.4
  . 87، ص2، جفي معجم الكبير التحبير؛ 95، ص2، جتاريخ طبرستان .5
   .12ص ،2ج، تاريخ جهانگشاي .6
، تـاريخ گزيـده   ،  )1364(حمـداالله مـستوفي قزوينـي،       ؛  14ـ15، ص 2جتاريخ جهانگشاي،    : شرح ماجرا در   .7

؛  الفـپ  538گ ،تـاريخ الفـي   ؛  364ص ،4ج،  الـصفا   روضه؛  485صاميركبير،  : تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران   
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 عياربك كه پيش از آن سپهسالار دولـت  ها فرصت داد تا به رياست    به قرلق  1،ق554 درقراخاني  
 خـانِ    از آن سوي بـرادر     3.ندازند قراخاني را برا   سلطه حكومت سمرقند را گرفته و     2،قراخاني بود 

پاهيان فرغانه روانه سمرقند شـده و بـا س ـ          از ،ق556، كه به نام مسعود شناخته شده، در         قراخاني
اسروشنه، مـصاف داد   مابين ساباط و زامين در، »رباط ايلك«قرلق به زعامت عياربك، در دشت      

تن به قتل رساند و به سمرقند آمد و به عنوان خاقان قراخاني ماوراءالنهر بر                به  تن ينبرد و او را در   
در .  پرداخت  و ديگر همدستان آنها    ها   نخست به تسويه حساب با بقاياي قرلق       وي 4 .تخت نشست 
  ين سمرقندي، يكي از   ند  اين راستا، سيبه ،  ها  هام همكاري با قرلق   به اتّ  هم   علماي سادات را   اصرالد

 سپس با ارسال سپاهيان به نقاط مختلف كشور به تأديب ايـلات سـركش         خان  مسعود 5.رساند قتل
                                                                                                                   

ا     ميق   559ژوهشگران جديد اين ماجرا را همان تلاش دربار قراخاني در خلع سلاح قرلقان در               پ داننـد، امـ
    :ك ن. كه درست باشدرود  گمان نمي

International Encyclopedia of Islamic Dynasties, (2002), Nagedra.Kr. Sigh (Editor – In – Chief).  New 
Dehli : Anmol Publications,vol.27,p.1513. 

  .418، صاغراض السياسه في اعراض الرياسه؛ 18،8، صسندبادنامه .1
  .318، صسوزنيديوان  .2
  .420ص، اغراض السياسه في اعراض الرياسه  .3
الدين ابـوجعفر محمـد        آثار رضي  تحقيق در احوال و   الدين نيشابوري،      رضي ؛16ص ،سندبادنامه ؛42ص  همان، .4

 نامه دكتري، دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران،       ، پايان 2، تصحيح حسن سپهري، ج    نيشابوري و تصحيح انتقادي ديوان او     
  .182ـ186ص ،)منتشر نشده( ،)1351(
ن، نـسخه   ، كتابخانه دانشكده ادبيات تهرا    الروايات  الحكايات و لوامع    جوامع،  )خطيّ( عوفي محمد بن محمد    .5

، انتخاب جعفـر شـعار،   گزيده جوامع الحكايات و لوامع الروايات ،  )1367(همو،   الف؛125گب،27خطي ش 
، زينـت المجـالس   ،  )1342( مجدالدين محمد الحـسيني،      ؛87 ص انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،    : تهران
  .287، صكتابخانه سنايي: تهران

ظهـارات عـوفي در رابطـه بـا قتـل سـيد ناصـرالدين            ا ،به خطـا  ) 656، ص 1، ج تركستان نامه  (بارتولد
و پـس از    ده   نـسبت دا   ،)430ـ460 :حك( سمرقندي به دست تمغاج خان را به تمغاج خان ابراهيم بن نصر           

اند، خطاي او را تكرار كرده و ابراهيم خـان را            فرسايي كرده  وي تقريباً همه پژوهشگراني كه در اين باره قلم        
 ـ      لاع بيشتر   براي اطّ . اند پنداشتهقاتل ناصرالدين سمرقندي       :كدرباره زندگي و مرگ ناصرالدين سمرقندي، ن
 نسابالأ لباب  ؛409، ص 3ج ، جواهر المضيئه في طبقات الحنفيه     ؛200،  220، ص الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه    

  .357 ،350، صفضايل بلخ ؛424ص ،1ج، و الألقاب و الأعقاب
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  1.بود، پرداخت  كه تعدادشان فزوني گرفته
  

  سادات و خلع سلاح قرلقان
ها از رابطه نظامي به رابطه معنوي، زمينه را براي تسويه  نيِ رابطه ميان سادات علوي و قرلق      دگرگو

خان قراخاني، با جلب نظر پيشوايان حنفي كه مـوافقتي بـا            . حساب قراخانيان با قرلق هموار كرد     
ين، بنـابرا . ها را براي هميشه از علويان جدا كند         تشكيل دولت علوي نداشتند، تصميم گرفت قرلق      

 فرسـتاده و   ييـان  بـه دربـار قراختا      را   الدين محمدبن عمر از صدور برهـاني        الدين بن شمس    سيف
 پس از ابلاغ فرمان خلع سلاح و ها  قرلق2.ها بدست آورد موافقت گورخان را در خلع سلاح قرلق 

بر اهل  اسكان در مزارع كاشغر، سر به شورش برداشتند و در اطراف بيابان قزل قوم گرد آمدند تا                  
تـا   آنهـا را سـرگرم نمـود         ، با گفتگو  ) 566م  (الدين محمدبن عمر برهاني        اما شمس  ،بخارا بتازند 

اي جـز      مغلوبين كـه چـاره     3.دندكر قلع و قمع     ،ق559سپاهيان مسعود خاقان رسيده و آنها را در         
خاقـان، بـه    سپاهيان مسعود   . تسليم يا مهاجرت نداشتند روانه جنوب شده و از آموي عبور كردند           

ز آموي گذشته و بلخ را تـصرف         ا ،560در اواسط     تعقيب آنان  ي  تعقيب آنها پرداخته و در ادامه     
  4.كرد

ي حاكميـت     هـا بـراي تـشكيل حكومـت علـوي در دوره            بنابراين، همـه اميـدهاي آن     
اگرچه آنها همچنان به عنوان يـك قـشر اجتمـاعي متنفّـذ بـاقي               . قراختاييان از ميان رفت   

دهد كه برخـي     د عوفي خبر مي   محم. ا براي هميشه از نيروهاي نظامي جدا شدند       ماندند، ام 
رسـد     به نظر مي   5.از علويان در ماوراءالنهر در قرن ششم به راهزني و عياري مشغول بودند            

متأسفانه . اند  گري بيكار شده    اينها، برخي از همان علوياني باشند كه پس از ترك امر نظامي           

                                                 
  .702ص، 2، جتركستان نامه؛ 249، صديوان سوزني؛ 421ـ422ص، لرياسهاغراض السياسه في اعراض ا  .1
  .7ـ8، 125، 339ص، سوزنيديوان  .2
  .297ـ298، 349ص، سوزنيديوان  ب؛584گ ،تاريخ الفي ؛310، ص11، جالكامل في التاريخ  .3
  .421ـ422ص، اغراض السياسه في اعراض الرياسه  .4
تـصحيح بـانو مـصفّا       ،1ج ،3، ق ع الحكايات و لوامـع الروايـات      جوام ،)1352(،  سديدالدين محمد عوفي   .5
  .112 ص،، تهران، بنياد فرهنگ ايران)كريمي(
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و فقـدان منبـع، از سرنوشـت و         ،  ق565  با مرگ ابوالحـسن بيهقـي در       ،از اين زمان به بعد    
 مبني بر تداوم اقتدار و شواهدي اما ،لاعي در دست نيستوضعيت سادات در ماوراءالنهر اطّ   

كه سلطان علاءالـدين     يكي آن  نفوذ اجتماعي سادات در شهرهاي آن منطقه در دست است،         
نتصاب فرزند ارشـد خـود ناصـرالدين        در هنگام ا   ،)ق568ـ596 :حك( تكش خوارزمشاه 

 او را به رعايت حال اقـشار مختلـف جامعـه            ،ق574 در حدود    جندملكشاه به فرمانروايي    
 اين امـر حـاكي از       1.درب و در ميان اين اقشار از سادات و علويان نيز نام مي            كند توصيه مي 

كـه  ،  ق597 در   همچنـين . باشـد  مـي  نفوذ و اقتدار اجتماعي آنها در آن شـهر         تعداد زياد و  
 ترمذ را    توانست ،، پس از قريب به نيم قرن      )ق558-599: حك( الدين غوري  سلطان غياث 

ي زيـادي از ختاييـان     او عده  از حكام قراخاني تابع قراختاييان بازپس گرفته و آزاد سازد،         
   2.به بلخ برد بخشي از سادات و علويان اين شهرها را با خودرا به قتل رسانده و 

خواسته راه را براي      كه سلطان غور با تبعيد آنان مي       رود  سكوت منابع، تصور مي   رغم    به
وز، نيز هن ها   رانده شدن قرلق  پس از   اين حاكي از آن است كه       و  اعمال قدرت خود بگشايد     

 از دست نداده بودند و در سايه حكومت كـافر           سادات جايگاه اجتماعي و فرهنگي خود را      
اين اقدام سلطان غور نيز در موقعيت سـادات         . جستند  د را مي  ختايي، استقلال اجتماعي خو   

-596: كح ـ(  سـلطان محمـد خوارزمـشاه      )ق614(  بيست سال بعـد    تأثيري نگذاشت و  
 به نام سيدعلاءالملك ترمـذي      آنها را  عباسي، يكي از     ي  در جريان مبارزه با خليفه     )ق617

 سادات در آن منطقـه پـس از         فقر منابع مانع از آن است كه از اوضاع         3.به خلافت برداشت  
 ابـن   ي  و فقط برخي اشارات جـسته گريختـه        زيادي دانسته شود   غلبه مغولان چيز   حمله و 
  .  بر وجود و اعتبار سادات در ماوراءالنهر تا قرن نهم دلالت دارد4،عنبه

                                                 
 شـركت سـهامي چـاپ،     : ، تصحيح احمـد بهمنيـار، تهـران       التوسل الي الترّسل  ،  )1315(بغدادي،    محمد بن مؤيد   .1

  . 20ويژه ص ، به13ـ29ص
 تحقيـق   ،26 ج ،نهايه الارب في فنون الادب    ،  )1985/1405( نويري،   ؛206ص ،12ج ،الكامل في التاريخ   .2

  .98صمطبعه الهيئه المصريه العامه للكتاب، : محمد فوزي العنتيل، قاهره
  . 96ـ97، ص2، جتاريخ جهانگشاي .3
  . 52، 55، 79، 80ـ81، 88ـ89، 90، 91، 231، 294، 358، صعمده الطالب في انساب آل ابي طالب .4
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  نتيجه
غـور  ويـژه در ث      از يك سو، و اشتغال آنها به غزا، بـه          ماوراء النهر تراكم و تمركز سادات در      

كه اين سادات فرمانـدهي      شرقي عالم اسلام، آنها را با ايلات قرلق در تماس قرار داد، چنان            
ها درهم تنيده شده و با توجـه بـه پيونـد              آنها را در دست گرفتند و از اين طريق، منافع آن          

ها با قراخانيان به عنوان شالوده سپاه آن دولت، در هـرم قـدرت جايگـاهي                  تنگاتنگ قرلق 
تغيير و تحول در اوضاع اجتماعي منطقه در زمان قراخانيان و اختلاف ميـان              . افتندمحكم ي 

 براي سادات علوي پـيش آورد  سپاهيان قرلق با حكمرانان قراخاني، در قرن ششم، فرصتي   
        .ها براي تحققّ اهداف خود تـلاش كننـد          خان در همراهي با قرلق       شورش عليه ارسلان   تا با 

هـاي ايـن      النهر و ممانعت از تحققّ برنامه       ان سنجر سلجوقي در ماوراء    استحكام قدرت سلط  
ها، آنها را در مسير طغيان و همراهي با آتسز خوارزمشاه عليه سنجر انداخته  سادات و قرلق

عـدم تحقّـق   . و سرانجام آنها را به همكاري با كفـار ختـايي در جنـگ قطـوان وادار كـرد      
قراختاييان، آنهـا را بـه تقابـل بـا ختاييـان و عمـالِ                از استيلاي    پسهاي سادات،     خواسته

ها  منصوبشان رهنمون ساخت، اما توفيق ابراهيم خان قراخاني در اعدام فرمانده علوي قرلق    
ي  كـه از ايـن پـس، رابطـه       چنـان . ا و سادات علوي را دگرگون ساخت      ه  ارتباط ميان قرلق  

در نيمه  . عنوي ميان آنها تبديل شد    نظامي آن دو با يكديگر، قطع و به يك رابطه فكري و م            
هـا مـصمم      ها با خوارزمشاهيان، قراختاييان را در سركوبي قرلق         دوم قرن ششم، پيوند قرلق    

ها، ميان آنها و علويان جدايي افكندند تا تـشكيل حكومـت              لذا با خلع سلاح قرلق    . ساخت
  . علوي در ماوراءالنهر براي هميشه به شكل يك رؤيا باقي بماند
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   و مĤخذمنابعفهرست 
   . دارصادر:، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، بيروتالكامل في التاريخ، )ق1386(، ين عليالد عزّ،ابن اثيرـ 
   . مجلس:اس اقبال، تهران، تاريخ طبرستان، تصحيح عب)1320تاريخ مقدمه (،  بهاءالدين محمد كاتب،ابن اسفنديارـ 
 ـ المنـتظم فـي التـاريخ ملـوك و الامـم          ،  )ق1357ـ ـ1360(،  لـي ع بن  عبدالرحمن ،ابن جوزي ـ    :اد الـدكن  درآب، حي

  . المعارف العثمانية دائرة
دارالحريـة  :  تحقيق فيصل السامر و عبدالمنعم داود، بغـداد        عيون التواريخ، ،  )ق1977/1398(ـ ابن شاكر كتبي، محمد،      

 .للطباعه

  .ف1330، كتابخانه مليّ ايران، نسخه شماره واريخ حسني الت جامع، )خطيّ(الدين حسن،  ـ ابن شهاب يزدي، تاج
 عنيّ بتصحيحه محمد حسن آل عمده الطالب في انساب آل ابي طالب،، )ق1380(ابن عنبه، احمد بن علي،  ـ  

 . الحيدريه: الطالقاني، نجف

  . مكتبه المتنبي:روز، قاهره  آمد.ف.  ، تصحيح هذيل تاريخ دمشق، )تا بي( ،هـ ابن قلانسي، ابي يعلي بن حمز
 ه مؤسـس  :، تحقيق السيد احمد صـقر، بيـروت       مقاتل الطاّلبيين ،  )ق1987/1408(،   علي بن حسين   ،ابوالفرج اصفهاني ـ  

 .الاعلمي للمطبوعات

  . بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمه كريم كشاورز، تهرانتركستان نامه، )1352( .و. و. بارتولدـ 
  . نويد شيراز: ، ترجمه محسن رحمتي، شيراز هفت آبتاريخ، )1392(، ـ ــــــــــــــــ 

تـاريخ ايـران از آمـدن سـلجوقيان تـا           : در» تاريخ سياسي و دودماني ايـران     «،  )1371(ـ باسورث، ادموند كليفورد،     
  .اميركبير: بويل،  ترجمه حسن انوشه، تهران. آ .گردآوري جي ،)5تاريخ ايران كمبريج ج(يلخانان، فروپاشي ا

 .سروش: ، تصحيح محمد روشن، تهرانتاريخنامه طبري ،)1389(حمد بن محمد بن عبيداالله، بلعمي، مـ 

 . شركت سهامي چاپ: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانالتوسل الي الترسل، )1315(ـ بغدادي، محمد بن مؤيد، 

  .العظمي النجفي المرعشياالله  هيآ همكتب: ، تحقيق مهدي الرجايي، قمالانساب لباب، )1371( ، علي بن زيد،بيهقيـ 
  .ب2/5 و 1/5، كتابخانه دانشكده الهيات تهران، نسخه خطي شمارة تاريخ الفي، )خطيّ( ـ تتوي، احمد،

 .دانشگاه تهران: ، تصحيح ذبيح االله صفا، تهرانديوان اشعار، )1339(عبدالواسع، ـ جبلي، 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب:  جعفر شعار، تهران، تصحيحترجمه تاريخ يميني، )1354(ـ جرفادقاني، ناصح بن ظفر، 
 .دنياي كتاب:  تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانطبقات ناصري،، )1363(ـ جوزجاني، منهاج سراج، 

  .دنياي كتاب: تهران، تصحيح محمد قزويني، تاريخ جهانگشاي). 1375(ـ جويني، عطاملك، 
  .نا بي :، تصحيح محمد شفيع، لاهورالسلجوقيهاخبارالدوله ، )1933(،  صدرالدين ابوالفوارس،حسينيـ 

 .كتابخانه سنايي: ، تهرانزينت المجالس، )1342(ـ حسيني، مجدالدين محمد، 

 ، كتابخانـه دانـشگاه تهـران، نـسخه شـماره           العراضه في الحكايه السلجوقيه   ،  )عكسي(يزدي، محمد بن نظام،       ـ حسيني 
  .241ـ243

 .خيام: ، تهرانحبيب السير في اخبار افراد بشر، )1333(ين، الد الدين بن همام ـ خواندمير، غياث

 :، بيـروت  ديگـران ، تحقيـق شـعيب ارنـووط و       سير اعلام النـبلاء   ،  )م1983/ق1403(،  الدين ابوعبداالله    شمس ،ذهبيـ  
  . الرسالههمؤسس

 . ابن سينا: ران، منقول در تاريخ بيهقي، تصحيح سعيد نفيسي، تهتاريخ حيدري، )1332(حيدر بن علي، ـ رازي، مير
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  .علي اكبر علمي:  تصحيح محمد اقبال، تهران،و آيه السرور الصدور  راحه، )1363(ـ راوندي، ابوبكر علي بن سليمان، 
تكاپوهاي سادات علوي  براي تـشكيل حكومـت در مـاوراء النهـر در سـده                 « ،)1389(ـ رحمتي، محسن،    

  .89ـ110، ص7، ش2، مجله مطالعات تاريخ اسلام، س»پنجم
 .باراني: ، تصحيح سعيد نفيسي، تهرانديوان اشعار، )1339(ـ رشيد وطواط، محمد بن عبدالجليل، 

مجلـس  : ، حيـدرآباد الـدكن  مرآه الزمان في تاريخ الاعيان، )1951/ق1370(جوزي، يوسف بن قزاوغلي،       ابن   ـ سبط 
 .  المعارف العثمانيه دايره

 .طهوري: تهرانكوشش منوچهر ستوده،   به،شرق الي المغربحدودالعالم من الم، )1362(ـ مجهول المولف، 

  .  دارالجنان:، بيروتالانساب، تحقيق عبداالله عمر البارودي، )ق1409(،  ابوسعد عبدالكريم بن محمد،سمعانيـ 
 .د مطبعة الارشا:، تحقيق منيره ناجي السالم، بغدادالتحبير في معجم الكبير، )1975/ ق1375(،  ـــــــــــــــ ـ

 .اميركبير: ، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني، تهرانديوان اشعار، )1338(ـ سوزني سمرقندي، محمد بن مسعود، 

 . اميركبير: ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانمجمع الانساب، )1363(اي، محمد بن علي،  ـ شبانكاره

 . وزارت فرهنگ تركيه: ستانبول، تصحيح احمد آتش، اسندبادنامه، )1948(ـ ظهيري سمرقندي، محمد بن علي، 

 . دانشگاه تهران: ، تصحيح جعفر شعار، تهراناغراض السياسه في اعراض الرياسه، )1348(، ـ ـــــــــــــــ 

: ، اختصره الفـتح بـن علـي البنـداري، قـاهره           ه الفطر ه و عصر  ه النصر هزبد،  )ق.ه1318(،  عمادالدين كاتب الاصفهاني  ـ  
 .هدارالكتب العربي

 بنيـاد  :، تهـران  )كريمـي (، تصحيح بانو مـصفاّ      جوامع الحكايات و لوامع الروايات     ،)1352( ، سديدالدين محمد  ،عوفيـ  
  .فرهنگ ايران

  .ب27، كتابخانه دانشكده ادبيات تهران، ش الروايات الحكايات و لوامع جوامع، )خطيّ(،  ــ ــــــــــــــــ
انتـشارات و   : ، انتخاب جعفر شعار، تهـران     ايات و لوامع الروايات   گزيده جوامع الحك  ،  )1367(،  ــــــــــــــ    ـ

   . آموزش انقلاب اسلامي
   .حافظ: كوشش حسن نراقي، تهران ، بهآرا تاريخ جهان، )1342تاريخ مقدمه (،  قاضي احمد،غفاريـ 

، 4ي، س ، شـيعه شناس ـ   »تاريخ شيعه در ماوراء النهر از  سقوط سامانيان تـا حملـه مغـول              «ـ غفراني، علي،    
   .1385، 14ش
، اختيار ابـراهيم الـصريفيني، تحقيـق محمـدكاظم     المنتخب من السياق في التاريخ نيشابور   ،)1361(،  عبدالغافر،  فارسيـ  

 . جماعه المدرسين في حوزه العلميه:محمودي، قم

 العظمـي المرعـشي     مكتبه آيه االله  : ، تحقيق مهدي الرجايي، قم    الشجره المباركه  ،)ق1409( ، محمد بن عمر   ،فخررازيـ  
  .النجفي العامه

  . علمي و فرهنگي: ، ترجمه محمود محمودي، تهرانبخارا دستاورد قرون وسطي، )1365(ـ فراي، ريچارد نيلسون، 
  . ابن سينا: ، منقول در تاريخ بيهقي، تصحيح سعيد نفيسي، تهرانملحقات صراح، )1332(ـ قرشي، جمال، 

 مطبعه عيسي   :، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره     هر المضيئه في طبقات الحنفيه    جوا،  )ق1398(،   عبدالقادر ،قرشيـ  
  .البابي الحلبي

 .گستره: ، ترجمه داود اصفهانيان، تهرانتاريخ دولت خوارزمشاهيان، )1367(اوغلي، ابراهيم،  ـ قفس

  . عامره:لم رفعت، استانبول، تصحيح معديوان اللغات الترك، )ق1333ـ1335( ،بن حسين محمد   محمودبن،كاشغريـ 
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: ، تصحيح عبدالحي حبيبـي، تهـران      زين الاخبار مشهور به تاريخ گرديزي     ،  )1363(ـ گرديزي، عبدالحي بن ضحاك،      
  .دنياي كتاب

، عنيّ بتـصحيحه و تعليقـه       الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه    ،  )ق1393(،   ابوالمحاسن محمد بن عبدالحي    ،لكنوي هندي ـ  
 .مطبوعه مشهور پرتيس : ابوفراس النعساني، كراچيبدرالدين محمد

 ـ :، تحقيق السيد مهـدي الرجّـايي، قـم        الفخري في انساب الطاّلبيين   ،  )ق1409(،  اسماعيل بن الحسين  ،  مروزيـ    ه مكتب
 .هاالله العظمي المرعشي النجفي العام هآي

 .اميركبير: يي، تهران، تصحيح عبدالحسين نواتاريخ گزيده، )1364( ـ مستوفي قزويني، حمداالله، 

   .2257 – 2259، كتابخانه دانشگاه تهران، ش )عكسي( مكاتبات سلاطين ماضيه منشĤت ياـ 
 .پيروز ـ خيام: ، تهران روضه الصفا،)1339(ـ ميرخواند، محمد بن خاوندشاه، 

   . شادالار: بغداد الاسلام سمعاني و كتابه التحبير، تاج ،)ق1976/1396( ، منيره،ناجي السالمـ 
، ترجمه ابونصر قباوي، تلخيص محمد بن زفـر بـن عمـر، تـصحيح               تاريخ بخارا ،  )1351(ـ نرشخي، محمد بن جعفر،      

  . بنياد فرهنگ ايران: محمدتقي مدرس رضوي، تهران
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